
ISSN: 2251-8193  

Iranian Journal of Anthropological Research 
(IJAR) 

 
Home page: https://ijar.ut.ac.ir/ 

 
Faculty of Social Sciences 

 
 

81 
 

Anthropological study of the role of nutrition in the prevalence of cancer (A 
case study of the Turkmen people) 

Payam Sadrieh 1  | Vahid Rashidvash 2  | Yaghoob Sharbatian 3  | Ali Baseri 4  
1. Ph.D. Student of Anthropology, Department of social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
E.mail: P.sadrieh@iauctb.ac.ir 
2. Department of social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)  
E.mail:Vah.rashidvash@iauctb.ac.ir 
3. Department of social Sciences, Garmasar branch, Islamic Azad University, garmsar, Iran. 
E.mail: dy_sharbatian@yahoo.com 
4. Department of social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
E.mail:Ali.baseri@iauctb.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  
Received: 2024-05-07 
Received in revised form: 
2024-12-19 
Accepted: 2025-01-12 
Published online: 2025-10-30 

 

Keywords:  
Medical anthropology, 
nutrition, Gastrointestinal 
cancer, Turkmen people, 
Belief system 

Purpose- The issue of health and maintaining it is one of the most basic and obvious needs of human 
societies. The findings of medical knowledge indicate that public health is directly related to the nutritional 
system, which is a cultural issue. The population studied in this research has a very high cancer risk 
compared to the international standard level.Studying the nutritional system in the studied society from a 
cultural perspective and knowing the cultural views and beliefs that have been involved in the formation of 
the nutritional system in this society is a way to discover the causes that are one of the main causes of 
malignant gastrointestinal diseases in the studied society.Considering that the knowledge of anthropology 
in our country is less in the field of medical anthropology and with the problematic approach of this 
knowledge, in this article, it is possible to achieve patterns in interdisciplinary interaction that will 
ultimately lead to the study and improvement of the level of public health. The main purpose of this article 
was to identify the cultural factors of the nutrition system in the studied community and its role in the high 
prevalence of gastrointestinal cancer among Turkmen. 
Methodology- The research method in this article is qualitative and was formed with an ethnographic 
approach. The most technique in this study was the semi-structured interview technique. In addition, part 
of the data collection was done through documentary studies and observation. The method of data analysis 
and interpretation was chosen based on Levi-Strauss' theory of structuralism, especially his food triangle, 
as well as Clifford Geertz's interpretative semiotics. 
Findings- The findings of the article indicate that some factors play a role in the incidence of cancer in the 
studied community. In many cases, Turkmens use dangerous food patterns that increase the risk of 
gastrointestinal cancer, including unhealthy and inappropriate cooking methods in their traditional diet. In 
this article, the nutrition system was discussed from the three perspectives of raw materials, cooking 
methods, and the symbolic role of beliefs in shaping the nutrition system and cooking methods in the 
studied society.The primary ingredients in the food basket of the studied society are cereals, especially 
wheat and its products, which are mostly consumed in the form of bread, red meat and rice. The way of 
cooking traditional foods is mostly based on frying with hot oil, which is one of the unhealthy ways of 
cooking, and in the food triangle of Strauss, the largest share is devoted to incomplete fermentation 
cooking. In cooking, half-baked food is mostly done by tandoori or grilling method, which results in 
incomplete cooking of food. 
Conclusion- The results indicate that the nutritional system in the studied community tends to increase the 
risk of gastrointestinal diseases, including cancer. Excessive consumption of some foods such as grains 
and red meat and improper cooking methods and not using some useful and effective foods in prevention 
such as vegetables and fruits are among the factors that increase the risk of gastrointestinal cancer in this 
region. Also, the system of beliefs and convictions rooted in the cultural structure of the Turkmen people 
fuels this style of nutrition. These three were found to be effective in forming a type of nutrition that 
increases the susceptibility to cancer. Raw materials and cooking method directly and the belief system 
facilitating the use of food are among the factors that increase the risk of gastrointestinal cancer in the 
cultural system of the studied society.   
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    ها: واژهكليد
شناســي پزشــكي، تغذيــه، انسان

سرطان گوارش، قوم تركمن، نظام 
  باورها

 يهانه تنها در دستورالعمل  ه، ياول  ازين  نيا   نياست. تأم   يجوامع انسان  يازهاين  نيتريهي و بد  نيتريسلامت از اساس  وضوعم:  هدف
بهداشت  يپزشك د  ، ي و  شناخت  پرتو  در  باورها  هادگاهيبلكه  م  يگ فرهن  يو  ممكن  رويكردي انسان.  گردديجوامع  در  شناسي 
رساند. هدف اي عوامل فرهنگي مرتبط با انسان و بيماري را شناسايي كرده و جوامع را در امر پيشگيري و بهبود ياري ميرشتهميان

ميان   در  گوارش  سرطان  بالاي  شيوع  در  آن  نقش  و  مطالعه  مورد  جامعه  در  تغذيه  نظام  فرهنگي  عوامل  شناسايي  مطالعه  اين 
بيماريتركمن به  ابتلا  عوامل مهم  از  بود. نقش تغذيه همواره يكي  عاملي  ها  از ديگر سوي تغذيه  اما  است.  پزشكي  در دانش  ها 

هاي يك قوميت سرچشمه گرفته و از اين منظر  يك قوم يا ملت رسوب كرده و از گذشتهفرهنگي است كه در ساختارهاي اجتماعي 
  قابل مطالعه و بررسي خواهد بود. 

مردمشناسيروش رويكرد  از  و  است  كيفي  مطالعات  نوع  از  مقاله  اين  مطالعه  :  اين  در  تكنيك  بيشترين  شد.   استفاده  نگاري 
ها از طريق مطالعات اسنادي و مشاهده صورت افزون بر اين گردآوري بخشي از دادهساختاريافته انتخاب شد.  تكنيك مصاحبه نيمه

داده تفسير  و  تحليل  روش  بهپذيرفت.  استروس  لوي  ساختارگرايي  نظريه  بر  مبتني  اوها  غذايي   مثلث  نمايانگر  ويژه   يالگو  كه 
ي هااستفاده از فرآورده  يهاوهي عنوان شرا به  دهيگند  پخته، خام و  گانهاستورس سه  است، استوار گرديد.طبخ غذا در جوامع    يفرهنگ 

 دهيگند  ياست. غذا   شدهخام است كه توسط وسائل موجود در فرهنگ دگرگون    يپخته همان غذا   ي. غذا غذايي در نظر گرفت
به  يغذا  كه  است  طبخام  است.    يعي صورت  به حالتدگرگون شده  منجر  و طبيعت  فرهنگ  بين  تقابل  ازاين  متفادت  طبخ    هاي 
شناسي تفسيري كليفورد گيرتز  توان مورد مطالعه قرار داد. همچنين نشانهشود كه توسط آن تغذيه را در ساختارهاي فرهنگي ميمي
با توصيف ژرف مطالعه ميبه عناصر نمادين را همراه  بوم را بر اساس دانش و فرهنگ  كند و مسائل يك زيستعنوان روشي كه 

  دهد، انتخاب شد.  بومي مورد مطالعه قرار مي
است كه برخي از عوامل در بروز بيماري سرطان نقش دارد. تركمنهايافته الگوهاي غذايي  : حاكي از آن  ها در موارد زيادي از 

برند. نظام تغذيه در اين مقاله از سه منظر مواد اوليه، شيوه  خطرآفرين، شيوه طبخ ناسالم و نامناسب در تغذيه سنتي خود بهره مي
باورطبخ   نمادين  نقش  در شكلو  روشها  و  به طبخ  در سبدغذايي  دهي  اوليه  مواد  پرداخت.  مطالعه  مورد  جامعه  در  آشپزي  هاي 

به غلات  از  است  عبارت  ترتيب  به  مطالعه  مورد  فرآوردهجامعه  و  گندم  قرار  ويژه  مصرف  مورد  نان  شكل  به  بيشتر  كه  آن  هاي 
هاي ناسالم طبخ است  اهاي سنتي بيشتر مبتني بر سرخ كردن با روغن داغ كه از روشگوشت قرمز و برنج. شيوه طبخ غذ  گيرد؛مي

پز به روش دهد. در پخت هم بيشتر به پخت نيمو در مثلث غذايي استروس بيشترين سهم را به طبخ گنداندن ناقص اختصاص مي
  شود كه محصول آن پخت ناقص مواد غذايي است.  تنوري يا كباب كردن عمل مي

بيماريگيريجهنتي ريسك  افزايش  به سمت  مطالعه  مورد  جامعه  در  تغذيه  نظام  كه  است  آن  از  حاكي  جمله  :  از  گوارشي  هاي 
سرطان ميل دارد. مصرف بيش از حد برخي مواد غذايي مانند غلات و گوشت قرمز و شيوة طبخ نامناسب و عدم استفاده از برخي  

جات از عوامل ارتقاي ريسك سرطان گوارش در اين منطقه است.  پيشگيري، از جمله سبزيجات و ميوهمواد غذايي مفيد و مؤثر در  
گيري  زند. اين سه در شكلدار در ساختار فرهنگي قوم تركمن، به اين سبك تغذيه دامن ميهمچنين نظام باورها و اعتقادات ريشه

را بالا مي ابتلا به سرطان  استعداد  از تغذيه كه  اوليه و شيوه طبخ بهبرنوعي  طور مستقيم و نظام د، موثر تشخيص داده شد. مواد 
كننده بر طريقه استفاده از مواد غذايي، از عوامل ارتقادهنده سطح ريسك سرطان گوارش در نظام فرهنگي  صورت تسهيلباورها به

  جامعه مورد مطالعه هستند.
  ١٥  شناختي نقش  تغذيه در شيوع سرطان (مطالعه موردي قوم تركمن)، بررسي مردم).  ١٤٠٤(  وب. و باصري، علي.صدريه، پيام.، رشيدوش، وحيد.، شربتيان، يعق:  استناد
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  مقدمه  
اش كه متأثر از يك دانش  جانبة انسان در گستره تاريخي و جغرافياييدر معناي كلي عبارت است از شناخت همه  ١شناسي دانش انسان

).  ٢٩،  ١٣٩٧شود (لومبار،  هاي امروزي را شامل مي هاي اوليه تا انسانابعاد توسعه و پيشرفت بشري است و از انسان   تمامعملي در  
دهد. آنچه در  هاي مختلف مورد مطالعه قرار ميهاي انساني را در گستره پردازد و فرهنگمي  به مسئله فرهنگ  ٢شناسي فرهنگي انسان

انسان بههمه مكاتب  مسئله اصالت فرهنگ،  با  شناسي مورد توجه است،  ارتباط  در  آنچه  اقوام و ملل است. هر  عنوان تجربة زيسته 
نيز    ٣اي رشتهشناسي را در حوزه مطالعات ميانتوان انسان توجه است و از اين منظر مي  شناسي موردفرهنگ قرار گيرد در دانش انسان 

 اي از دانش منفك و جدا از فرهنگ نيست. دانشي كارآمد قلمداد كرد. زيرا هيچ حوزه

يشترين بهره را از  اند بترين نيازهاي جوامع انساني است. جوامع انساني هرچند در تلاش ترين و بديهيمسئله سلامت از اساسي
دستورالعمل تنها در  نه  اوليه،  نياز  اين  تأمين  اما  آورند؛  به دست  بهداشت  و  پرتو شناخت سلامت  در  بلكه  بهداشتي،  و  پزشكي  هاي 

ميديدگاه  ممكن  جوامع  فرهنگي  باورهاي  و  انسان ها  ميگردد.  كمك  مطالعه  اين  به  سلامت  حيطه  به  ورود  با  كنند.  شناسان 
بيماريشناسي  انسان به  از دريچه فرهنگ  به پرسشها ميپزشكي  پاسخ مينگرد و  اين دست  از  هاي عاميانه و دهد. فرهنگهايي 

آورند. دهند و نوع تعامل پزشك و بيمار را پديد ميآفرينند و روابط پزشك و بيمار را شكل ميباورها چگونه در سلامت افراد نقش مي
افراد در جوامع سنتي يا مدرن ايفا مي  هاي سنتي و بومي چهدرمان در نظام بازمانده از سنتنقشي را در سلامت  هاي كند و نقش 

خواني دارد؟ و... از اين منظر  خواني يا ناهمدرمان و درمانگري در جهان مدرن با نظام يكپارچه پزشكي نوين در چه پارامترهايي هم
هاي ريزي بيمار براي درمان، از چارچوبهاي بيماري و برنامهگرفته تا نشانههاي بيماري از شناخت فردي بيمار از بيماري  تمام جنبه

ها مورد  ترتيب نگرش فرهنگي اجتماعات انساني و باورهاي آنها درباره سلامت و رفتارهاي بهداشتي انسانفرهنگي متأثر است. بدين 
ها كه هم  رهنگي در خصوص رفتارهاي بهداشتي انسانف_شناسي پزشكي رويكردي است زيستيگيرد. به عبارتي انسانتوجه قرار مي

يابد كه در  شناسي پزشكي آنجا اهميت بيشتري ميرويكرد انسان  هاي فرهنگي و اجتماعي را در بردارد.هاي زيستي و هم جنبهجنبه
ويژه با حضور اقوام مختلف  به  يك منطقه جغرافيايي گسترده مانند كشور ايران با تكثر اقليمي، فرهنگي، قومي مواجه هستيم. اين تكثر

شناسي است. ايرانيان در نواحي گذاري در امر سلامت نيازمند مطالعات انسانو متعدد در مناطق مختلف، در همه امور از جمله سياست
  كرد. ها مشاهدههاي فرهنگي را در شيوع بيماريتوان نشانه اند و به وضوح مي هاي متفاوت دست به گريبان مختلف با بيماري

لها است ويژه استان گلستان است، ساساكن در مناطق شمالي ايران، به  ٤نمونه مورد مطالعه اين پژوهش كه متمركز بر اقوام تركمن
كه در سطح وسيعي نسبت به استانداردهاي جهاني با عارضة سرطان دستگاه گوارش مواجه هستند. ميزان شيوع سرطان گوارش در  

بيشترين نمود    نمايد.گوارش، همچنان توجه به اين بيماري را در اين مناطق ضروري مي  دستگاه   ٥سرطان   دمناطق موسوم به  كمربن
صحرا به دليل شيوع ويژه در حوالي تركمندهد. اين مناطق بهسرطان در بين اقوام تركمن ساكن در استان گلستان خود را نشان مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Anthropology 
2. Caltural Antropology 
3. interdisciplinary 

اي كه از قسمت شرقي درياي خزر در غرب استان گلستان آغاز و تا گويند. محدودههاي بخش شمالي ايران «دشت تركمن» يا «تركمن صحرا» ميبه زيستگاه  تركمن.  ٤
و شهرهاي گنبد و بندر تركمن و روستاهاي   ٤ها بيشتر در استان گلستان رسد. تمركز تركمنميليون نفر مي ١/ ٥يابد و كل جمعيت آنها به بيش از شمالي ادامه ميخراسان 

 هاي فرهنگي). ژوهش)، ايرانيان تركمن، تهران: دفتر پ ١٣٩٤( موسينك: جرجاني، ( نشين است. متعدد اين مناطق است. اما مهمترين منطقه تركمن
 گلستان در كمربند سرطان دستگاه گوارش قرار دارد.  و مازندران گيلان،  اردبيل،  هايهاي استاناستان . ٥
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از دهه   است   ١٣٤٠گسترده،  بوده  پزشكان محقق  در. عليرغم تلاش ١مورد توجه  گرفته  راهبردهاي صورت  انجام شده و  شيوة   هاي 
ويژه در سنين  اقوام ايراني، اما هنوز سرطان در اين مناطق نسبت به استانداردهاي جهاني سطح بالاي ابتلا را  (به زندگي و بهداشت  

  دهد. سال) نشان مي ٦٠بالاي 
گردد شناسي پزشكي سهم برجسته آن در سلامت جوامع است. اين ضرورت هنگامي دو چندان ميبيشترين اهميت موضوع انسان 

نظام از يك سو  تنوع   كه  و  گستره جغرافيايي وسيع  با  نيز  و  آن  متقدم  و  متأخر  فرهنگي  و  تاريخي  پيشينه  پايه  بر  ايران  بهداشتي 
زيستي، فرهنگي و قومي روبرو است، كه فاقد مرزبندي و چارچوب شناختي منسجم و تعريف شده است. اين جامعه متكثر در گستره  

انواع سياستگذاريهاي انسانطوركلي مستعد نگرش نسبتاً وسيع، به ها خواهد بود. در عين حال اين ويژگي در  شناسانه در شناخت و 
هاي فرهنگ بومي جوامع است و اقوام مختلف عليرغم تشابهات فرهنگي، اما داراي ترين لايهمسئله بهداشت و سلامت كه از دروني

شناسي پزشكي بدون ترديد يان عوامل فرهنگي در انسانبروز و ظهور بيشتري دارد. در م  نسبت زيادي در آن هستند،هاي بهتفاوت
در ساختار جوامع  كه  است  پديده فرهنگي  تغذيه يك  عين حال  در  است.  برجسته  نقشي  جوامع  و سلامت  بهداشت  در  تغذيه  نقش 

ذايي در يك هاي سنت غهاي نمادين در ساختار يك قوم است كه شناخت ريشهشكل گرفته است و در بسياري از جهات داراي ارزش 
گيري پديده را آشكار نمايد تا بتوان مبتني بر تواند بخشي از علل شكلهاي طبخ و آشپزي ميمنطقه يا قوميت و كشف دلايل شيوه 

اندازهاي مختلف را شكل داد. مطالعه موردي اين  اين شناخت امكان ايجاد اصلاح و تغييرات فرهنگي در جامعه مورد مطالعه در چشم
انجاميده است، اما براي كنترل پديده  از آن است كه اصلاحات فيزيكي در جوامع هرچند تا حدودي به اصلاح وضعيت  مقاله حاكي  

  مورد مطالعه كفايت نكرده است.  
ريشه  بنابراين و  شناسايي  جمله  از  بود  متصور  چند  اهدافي  تحقيق  اين  مردمان براي  فرهنگي  باورهاي  و  رفتارها  عادات،  يابي 

ور تغذيه كه در ارتقاي ريسك سرطان گوارش نقش دارد. همچنين ارتباط تغذيه و ريسك ابتلا به سرطان در جامعه  تركمن بر مح
مزبور در جامعه مورد   شناسي براي كمك به شناخت مسئله تغذيه در پيشگيري و درمان بيماريانداز دانش انسانمورد مطالعه؛ چشم

  ي اصلي و فرعي زير است: هااين مقاله در پي پاسخ به پرسش مطالعه.
  اصلي:  پرسش

 تغذيه در اقوام تركمن چه نقشي در شيوع سرطان گوارش در جامعه مورد مطالعه دارد؟  نظام   

 فرعي:  هايپرسش

 چه نقشي در افزايش ريسك بيماري سرطان گوارش دارد؟مواد اوليه مصرفي در آشپزي سنتي جامعه مورد مطالعه، -

  طبخ در آشپزي سنتي در جامعه مورد مطالعه، بر ارتقاي ريسك سرطان مؤثر است؟ شيوة-
 و اعتقادات در نظام تغذيه جامعه مورد مطالعه از جهت افزايش ريسك سرطان گوارش چه نقشي دارد؟ باورها-

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
سرطان مري نفر مبتلا به    ١٩٥نفر و از همين تعداد زن    ١٦٥مرد    ١٠٠٠٠٠از هر    ١٣٥٦تا     ١٣٤٨هاي  هاي مركز ثبت سرطان نشان داد در منطقه گنبد در سالگزارش  .  ١

صرفا موفق به طرح چندين فرضيه در اين خصوص گرديد. اما    ١٣٥٦تا    ١٣٤٨ساله در سالهاي    ٨شوند، كه بالاترين ميزان شيوع سرطان در يك منطقه است. مطالعات  مي
  ات گذشته از منظر اپيدميولوژي پرداخت. تيمي جديد به تكميل تحقيق ١٣٧٦همراه با تحولات سياسي در ايران متوقف ماند. پس از انقلاب اسلامي و از سال 

 



 
 
 
 
 

 ٨۵  شناختي نقش  تغذيه در شيوع سرطان (مطالعه موردي قوم تركمن)بررسي مردم   

 

 

  پژوهش  پيشينه
و   آثار منتشره در اين حوزه حاوي مباحث نظري بودهشناسي پزشكي در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بيشتر  موضوع انسان 
 هاي ميداني چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  از نظر پژوهش

شناسي پزشكي پرداخته شناسي پزشكي» به تبيين مباحث نظري در زمينه انسان) در اثر خود با عنوان «مباني انسان ١٤٠٠متين  (
پزشكي، پرشكي سنتي و پزشكي عاميانه اشاره كرده  گيري آن به سه نظام زيست كل است. وي ضمن تشريح نظام پزشكي و نحوه ش

و  اهميت  تبيين  و  مسئله  كتاب طرح  اين  در  استفاده  قابل  نكات  از  است.  داده  قرار  توجه  مورد  كلي  وضعيت  در  را  هريك  نقش  و 
شناسي پزشكي و تبيين زواياي مختلف ان ضرورت اين رشته در جوامع است. اين كتاب تلاشي است در جهت طرح كليات نظري انس

 آن.

اعتقادات و    نيها و همچنداده است چگونه فرهنگنشان      رانيفرهنگ مردم ا  يشناسي پزشك ) در كتاب انسان١٣٩٩(  يبلوكباش
  ده است.مان يباق نيآن همچن رياند تأثسلامت و درمان را شكل داده  يدر مناطق گوناگون ساختارها و نمادها  ربازيد باورها از

و فضلملك پژوهش١٣٩٣(  ياللهزاده  در  بزرگ هم  ي)  «مطالعه  عنوان  بررس  يگروه تحت  به  گلستان»  عوامل    ياستان  و  علل 
قرار    يسرطان را در منطقه مورد مطالعه مورد بررس  وع يش  كيولوژيدمياپ  دگاه يسرطان در شهرستان گنبد پرداخته و از د  وعيش  ينيبال

  .كنديمنطقه ذكر م ن يسرطان در ا وعيش يرا عامل اصل يو بهداشت  يعادت رفتار ٨ ين يبال يهاپژوهش جهيداده است. نت
(فاضل همكاران   و  مقاله١٣٨٦تبار  در  «تع  يا)  عنوان  تغد  يمصرف  يغذا  يالگو  نييبا  عوامل  سلولها  ياهيو  سرطان   ي بروز 

از   يحاك  قيتحق  ن يا  ج يمناطق پرداخته و نتا  ن يدر ا   ييغذا  يالگو  يرسدر مناطق با بروز بالا در استان گلستان» به بر  يمر  يسنگفرش
در است كه كمبود  . محققان  باشديابتلا م  سكياز عوامل ر   بروآهنيو ف  نيبوفلاويآ، ر  نيتامياز جمله و  ييغذا  واد م  يبرخ  افتيآن 

تغذ عدم  دادند  در  يچاق  ح،يصح  هينشان  عدم  غذا  يبرخ  افتيو  نسبت   يضرور   ييمواد  گوارش  سرطان  بروز  با  تركمن  بانوان  در 
  دارد. ميمستق

 هيبالا در حاش  وع يمنطقه با ش  كيدر    يعوامل خطرساز سرطان مر  يبا عنوان «بررس  يا)در مقاله ١٣٨٤و همكاران  (  اقدميكاظم 
اگرچه   ديآيبه دست م  قيتحق  نيااند. آنچه از  و معده در اقوام تركمن توجه كرده  يدر بروز سرطان مر  ك يخزر» به عامل ژنت  يايدر

به    را در ابتلا  يشاخص بالاتر  يفرهنگ   يو رفتار  يكيژنت  ري اما عوامل غ  شمارد،ي مؤثر در ابتلا به سرطان برم  يرا امر  كيعامل ژنت
  .دهندينشان م سرطان گوارش 

ضمن شرح موضوع     »١شناسي پزشكي «همراه با انسان   با عنوان  ي) در مجموعه مقالات ٢٠٢٢(    كسونيو پاملا ار  نگريس  ليمر
با ب  نيا  يهاو روش   هاميپارادا  انيبه ب  يشناسي پزشكانسان   ن ي را تدو  يكاربرد  يانجام شده كتاب  يهاپژوهش  انيرشته پرداخته و 
  ح ي توض  يريتفس  كرديو رو  يشناختبوم  كرديرو يانتقاد  كرديالز جمله رو  يشناسي پزشكمختلف انسان  يكردهاياثر رو  نياند. در اكرده

  .داده شده است
(  يج  ليسس اثر٢٠٠٨هلمن   در  «  ي)  عنوان  پزشكيبا  شناسي  گردآورانسان  به  كل  ي»  تار  يديمقالات  خصوص    خچه، يدر 

 يپزشك   يهاو مراقبت  يماريسلامت، ب  يفرهنگ ن يمطالعه ب  -  يشناسي پزشكدر انسان  رياخ  يهاو بحث  يقات يتحق  يهاافتهي  م،يمفاه
و سوگ و    مانيزا  ،يشناسي بدن، سوءمصرف مواد، درمانگران سنتانسان   ه،يغذا و تغذ  ،يپرداخته است. از جمله موضوعات روانپزشك 

  پرداخته است.   هايمانند پاندم ،يالمللنيب يدر مسائل بهداشت يشناسي پزشكانسان يكاربردها

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. A Compainion to Medical Anthropoloy 
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  نظري  مباني
ر به مسئله تغذيه در جامعه مورد مطالعه پرداخته شد. منظر اول رويكرد ساختارگرايي كلود لوي استروس بود. در اين مقاله از دو منظ

  ثانياً بر امر تفسير در بسترهاي ساختاري تأكيد دارد. اين رويكرد از آن جهت مورد توجه قرار گرفت كه اولاً مبتني بر عنصر معنا است،  
كه البته خارج از مرز زمان و   ،است  آدميمشترك در ذهن    يهاسميو مكان  ندهايروس وجود فراتسا  يلو   يتفكر ساختار   متينقطه عز

 ةرابط  قياز طر  توانيرا م  يو اجتماع  يفرهنگ  ةديچيپ  يهادهيپد  دنسر در گم ش  روني). ازا١٨٧  ،١٣٩٣، ي(فكوه  رنديگي مكان قرار م
فرهنگ ارائه   يبرا  ييالگو  ايدستورالعمل عام    قيطر  نيتا از ا  دي كوشيتروس مس. ا افتيدارند، در  ها دهيپد  ريكه با سا  ياورانهشهياند

  . )٣٣: ١٣٩٥ ان،ير(حجا سازنديفرهنگ را م يعناصر گفتمان  كه در آن واحدها و ييهادهد. راه
اند  نيا در  عمسا  شهيساختارها  كه ساختارها  يذهن   يساختارها   نيترقيتروس  هستند  آن  گر يد  يانسان  فراز  گرفته  در  . اندقرار 

  ي باشد، از بعد زمان  ترقيعم  هيهر اندازه لا  ني. بنابراكنديم  هيتشب  يشناس نيزم  يها هيرا به لا   يو اجتماع  يذهن  يتروس ساختارها سا
به هسته    ترميقد بنابرايناست  ترك ينزد  نيو منشاء نخست  يمركزو  وجه   ،هستند  زي ن  نيكه مهمتر  ي،ذهن  يساختارها   نيترقيعم  . 

  د.خواهند بوها انسان  مشترك
هايي را در سه طيف مثبت، منفي و ميانه (همانند علائم راهنمايي و رانندگي) طور ساختاري مثلثاز نظر استروس ذهن انسان به

  ). ٤٦، ١٣٩٤كند (استروس، سازد كه سه مضمون كم، زياد و متوسط را متبادر ميمي
هاي فرهنگي  استروس در تلاش براي تبيين اين مسئله است كه چگونه روابطي كه در طبيعت وجود دارد، براي ايجاد فرآورده

انسان  استفاده  ميمورد  قرار  پديدهها  وقتي  اينگيرد.  فرهنگي  ميهاي  پديد  ساختچنين  در  كاوش  با  پديدهآيند،  ابتدايي  هاي  هاي 
  ).٤٣سرشت آدمي را نيز كشف كرد (ليچ، پيشين،  تواند حقايقي ازفرهنگي مي

. آدمي بر خلاف  دگيرشكل ميفرهنگي،    يفرايند  در پي  از نظر استروس تغذيه با فرهنگ پيوندي ساختاري دارد. تغذيه در حقيقت
هاي آن ه و مناسبتهاي تغذياست كه شيوه  فرهنگي و اجتماعي  هاي عرف آورد، بلكه  حيوانات تنها به صرف غريزه به تغذيه روي نمي

كه در مناطق مختلف متفاوت  استوار شده است،    بر بنيادي فرهنگي  ناخوردنيتمايز ميان خوردني و    يعني براي انسان  زند.را رقم مي
عنوان  توان در اين زمينه به مثلث طبخ غذاي استروس بهاست. ازآنجاكه نحوة پخت غذا در زمينه مورد مطالعه داراي اهميت است، مي

اشاره كرد. در جوامع مختلف  در  غذا  فرهنگي طبخ  گند  الگوي  و  پخته، خام  مثلث  از   يهاوه يعنوان شبهرا    دهيهمه جوامع  استفاده 
دگرگون    يل موجود در عرف فرهنگيخام است كه توسط وسا  ي همان غذا  قتيپخته در حق  ي. غذاكردهده  مشا  توانميها  فرآورده

 توانيدر مورد طبخ م  ني. بنابراتدگرگون شده اس  يع يصورت طبخام است كه به  يهمان غذا  ،دهيگند  يغذا   كهيدرحال شده است.  
تقابل  يمثلث  يا  گانهسه به  يهاساخت كه  را،  با    ينشان دهد. غذا  يدر طباخ  ،يكل  ةقاعد  ك يعنوان  دوگانه  مقابل  در  دگرگون شده 
  توان براي طبخ غذا تصور كرد عبارتند از: ميهايي كه ؛ روش عتيو فرهنگ در مقابل طب يعاد يغذا

  ي ان يكردن جر  ي. تنوررديگيقرار م،  رييعامل تغيا    با آتش  ميدر تماس مستقيا مواد غذايي  آن گوشت    ر طيد  كه  كردن  ينورت
  . شودنميپخته  طور كاملبه شده  يتنور غذاييو مواد  ناقص است

هستند، خام    صورتمواد اوليه كه به   است كه  يانيجرپز  ايع مثل آب يا روغن. آبپخت آرام مواد غذايي در م  معنايبه پز كردن:  آب
حالت در صورت تكميل  اين  .كنديمبدل م  يع يطب  يدگيهمانند گند  ياشدههيبه حالت تجزدرون ظروف  (كه ابزاري فرهنگي است)،  

هايي مانند  شود، بلكه افزودنيهاي غذايي تا بالاترين حد ممكن حفظ ميتنها ارزش شود. در اين الگو نه هاي غذايي حفظ ميارزش 
  شود. مانند آبگوشت.  سبزيجات و حبوبات نيز به غذا اضافه مي
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روند طعم دادن،    ادند  دود  سطه هوا.وا به  ي و فقطفرهنگ   يزارهاببدون وساطت ا  ،كامل  يول   ،عبارت است از پختن كنددود دادن:  
است. اين  چوب    ويژه  به  ،يمواد سوختن  ا يدود حاصل از سوزاندن    معرضبا روش قرار دادن آن در    يي مواد غذا  ينگهدار  ايوپز،  پخت

پخته شده و با دود طعم و  زمان با گرما غذا همافتد.  اتفاق ميكنترل شده    يطيدر محها است،  فرايند كه بيشتر متمركز بر انواع گوشت
 ي دود  ييمواد غذامانند؛ از ديگر سوي،  سو مواد از گنديدگي طبيعي به شكل خام ايمن ميدر اثر دود دادن از يك.  شوديم  يعطرده

   .مانندسالم باقي مي زيخوردن بدون پخت دوباره ن ياما معمولاً برا شوند،يپخته م ا يگرم  هنگام مصرف مجدد، شده
در اين روش كه از    .شوديپخته مبا حرارت زياد    يدر انواع روغن خوراك  ييروش پخت است كه در آن موادغذا  ينوع  :سرخ كردن

رود. اما اين  هاي غذايي ماده اوليه تا حدود زيادي از بين ميافتد و ارزش كند، پخت ناقص اتفاق ميالگوي پخت فرهنگي پيروي مي
 كند.  پز كردن ايجاد مي هاي بيشتري نسبت به آبژگيروش از نظر جايگاه اجتماعي و طعم وي

معني كه در فرايند پخت غذاهاي دودي ، بدينهستند  يع يطب  ياناتيكردن و دود دادن جر  يپخت و پز تنور  ليوسا  نظراز  بنابراين  
زيرا در طبخ آن از موادي چون آب يا روغن    .هستند  يفرهنگ  يان يجر  و سرخ كردن   پز كردن آب   نقش ندارد. اما  جز هوا عنصر ديگري

 كردنيو سرخ  و آب پز  پزيتنور  يغذاها  يول  ،به فرهنگي  دود  يعمل پختن غذاها  يي،فرآورده نها  نظر   از  بنابراين   شود.استفاده مي 
  .  )٤٩-٤٧ ن،يشيپ چ،يدارد.  (ل تعلق عتيبه طب

  دهند. زاوية مثلث غذايي استروس را تشكيل ميسه  »گنديده«خام»، «پخته» و « همانطور كه بيان شد

  
  ): مثلث آشپزي ١شكل (

در   يهر خوراك  اند.بندي شدهها از نظر ميزان تغييرشان از شكل اصلي و تقابل بين فرهنگ و طبيعت دستهدر اين مثلث خوراكي
  .  رديگيمثلث قرار م نياز ا يخصوصبه مكان 

نسبت به وجه ساختارهاي اجتماعي و معناگراي مثلث غذايي وجود دارد، اما اين الگو از نظر مورد  فارغ از آنچه در انديشه استروس  
طور كلي تغيير خام بر اثر امور فرهنگي به گنداندن مطالعه اين مقاله نيز داراي اهميت و تحليل است. در حقيقت در مثلث استروس به

شود. همچنين در سرخ كردن در روغن با هاي غذايي حفظ ميپز كردن) ارزش آب  شود. در مدل كامل فرايند گنداندن (مانندتعبير مي
نيمه به حالت  غذا  اينپخته در مي حرات زياد  در  باقي نميآيد.  اوليه  ماده  در  ارزش غذايي چندان  بهداشتي در  صورت  از نظر  ماند و 

  شود، هرچند طعم و مزه بهتري خواهد داشت. رديف غذاهاي ناسالم محسوب مي
شود. در خام توسط عوامل طبيعي مانند تنوري كردن، كباب كردن و... در مثلث غذاي استروس تعبير به پخته مي   ماده تغيير در   

گيرد. چنانچه گوشت گيرد. اما به لحاظ اجتماعي در تراز بالاتري قرار مي برداري قرار نميهاي غذايي چندان مورد بهره اين الگو ارزش 
  دهندة تمايز طبقاتي است. ن كبابي به نوعي نشا
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شناس برجسته آمريكايي، انتخاب شد. در انسان  ١گيرتز شناسي تفسيري كليفورد  دومين وجه از مباني نظري در اين مقاله، انسان 
شناسي گيرتز توصيف ژرف (يا چندلايه) اهميت ويژه دارد. در توصيف ژرف حقيقت به «انديشيدن و بازانديشيدن» يا «انديشه  انسان

را نشان ميانديشه بعد است. فرهنگ،ها» خود  بلكه يك  نيست،  نيست  ابژه   دهد. در حقيقت فرهنگ يك چيز  به اي  عنوان يك  كه 
را توان آن گذرد. پرتوي كه ميمتغير وابسته مورد مطالعه قرار گيرد. بلكه پرتوي است كه از درون هر فرم اجتماعي قابل تصوري مي

نگاري با بستري ). بنابراين مردم ٤٤،  ١٤٠٢رساند (الكساندر،  روي يك نگاتيو به تصوير كشيد. اين موضوع ما را به توصيف ژرف مي
زمان، درهم پيچيده، نامنظم و ناروشن است. بسياري از اين اي همگونه هاي چندگانه و پيچيده مواجه است كه به تارمند از مفهومساخ

ها را حل كند  تواند اين پيچيدگينگار در فرآيند توصيف چندلايه ميخورند. مردمشوند يا به هم گره ميساختارها بر روي هم سوار مي
بخش و هم از  ). توصيف ژرف توصيفي است كه هم از نظر تحليلي آگاهي١٧،  ١٣٩٨و درست دست يابد (گيرتز،    تا به درك مناسب

داراي زمينه اين منظر روش   نظر فرهنگي  از  معنا ميباشد.  به ساختارها  با توجه  در  شناسي تفسيري  يابد، زيرا معاني عميق هميشه 
از معنا هستند. شوند. توصيف ژرف، در حقيقت برساختهدر يك كل ديده مي  ساختار يك جامعه وجود دارد. يعني اجزا همواره هايي 

دهد كه از درون چرخه رابطه جزء به كل برساخته است. از اين  هاي هرمنوتيكي ارائه ميشناس در ارائه توصيف ژرف، بازآفرينيمردم 
  ). ١٣٩، ٢٠٠٨يابد  (الكساندر،موضوعيت مي هاي معانيمنظر رويكرد تفسيري نوعي تبيين است، تبييني كه در برساخته

بيگانه در پي وسعت    شناس در مواجهه با فرهنگاي عمومي است، چنانكه معنا نيز چنين است. مردماز نظر گيرتز فرهنگ پديده
است، انساني  گفتمان  پهنة  به  مردم   بخشيدن  گفتگوي  صرفاً  سرنه  مشاوره،  آموزش،  چون  اموري  حتي  گيرتز  كردن،  نگارانه؛  گرم 

انسان  اخلاقيپيشرفت   اهداف و كاركردهاي  را جزو  انساني  انسانو كشف سامان طبيعي در رفتار  از اهداف  داند شناسي ميشناسان 
  ). ٢٣، ١٣٩٨(گيرتز،

عي شناسي تفسيري كه مورد توجه بود، مسئله عناصر نمادين در نظام باورها است. از نظر گيرتز نظام اجتمابعد ديگري از انسان 
از  مجموعه و نظامسامان  نمادهاياي  به نمادها  انسان  است.  تنيده  و در هم  قوة خلاقه  يافته  است. زيرا نمادها  هاي نمادين وابسته 

پرورش مي را  بيشتر  تطبيق ميانسان  را  باشد، خود  داشته  با قوه خلاقيتش سازگاري  آدمي هرچه  (گيرتز،  دهد.  ). ١٢٩،  ١٣٩٨دهد 
گيرتز فرهنگ  د.  يابداد ميبرون شود و  شكلمي  توليد  از طريق امر ذهني  بلكه  افتد،اتفاق نمي  آگاهانه  روند  يك  در  نمادها  گيريشكل

يابد. نماد و نشانه در انديشه نفسيري از مهمترين عناصر و ابزار  گيرد و بروز ميداند كه توسط نمادها شكل ميرا سرشار از معاني مي
 كه   هستند  هاييمتن  همچون  فرهنگي  رفتارهاي  آن  در  كه  است  ادبي  نقد  يك  مثابهبه   انسانشناس   عمل  انتقال معنا هستند. در حقيقت

 از  عميق  تصويري  بازنمايي  در  تلاش   يعني.  كندمي  صحبت  شناختيانشان   شفافيت  مفهوم   از  گريتز.  بشوند  تفسير   و  شناخته  بايد
  در   و  فرهنگي  امري  هاكنش  و  است  هامتن  از  ايمجموعه   عامه  فرهنگ   و  متن   يك  مثابهبه  جامعه  منظر  اين  از.  فرهنگي  هايپديده
 ). ٣٧ ،١٣٩٣ پاكتچي،( گيردمي صورت فرهنگ متن

بين   انساني  جهان  مدل   نمادهادر  دارد.  وجود  پيوند  ساختار  فرآيندهاي  و  بازنمايي  كارشان  كه  هستند  فرآيندهايي  نمادين  هاي 
به  بيان ساختاريشان  و  (گيرتز، وسيلهالگودار  است  ديگر  نهايت  نمادها).  ١٢٢،  ١٣٩٨اي  در   در  و  داده  را شكل  معنايي  ساختار     نظام 

دانش و تجربمثابه بستري مناسب جهت  و به  بندياميفرهنگي تجلي   تداوم و توسعه  از اين منظر بر  كنندعمل مي  هانتقال،  . گيرتز 
اي است كه در چارچوب آن شناسي فرهنگ سازگار است. فرهنگ در حقيقت زمينهفرهنگ بومي تأكيد دارد. اين امر با مفهوم نشانه 

به مي را  اينها  تحلگونه توان  اين  نتيجه  در  كرد.  لايه  چند  توصيف  فهم  قابل  انساندرون  يلاي  تفسير  نگرانه،  سمت  به  را  شناسي 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1  .Clifford Geertz 
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ميپديده حيث  اين  از  اجتماعي  صورتهاي  كه  به نظام  بنديكشاند  بايد  ديگر  اقوام  نمادين  كنشهاي  يعني  صورت  باشد.  مدارانه 
ضوابطي كه آنها استفاده    كنند و نيزهاي ما از اقوام مختلف بايد بر پايه ساختارهايي صورت پذيرد كه آنها در آن زندگي ميتوصيف

در زندگيشان اتفاق ميمي به اين نكته توجه مي كنند تا توضيح دهند چه چيزهايي  ها دهد كه اين توصيف افتد. گيرتز در عين حال 
 ).  ٢٨- ٢١، ١٣٩٨شود (گيرتز، شناسان توصيف و تفسير ميهايي از واقعيت خاص است كه در نهايت توسط انسان بخش

بررسي نميانساني  (شهرها، روستاها، قبايل، شهرك  هايمحيطرفاً  شناسان صانسان را  بررسي خاص ها، محلات...)  بلكه  كنند، 
در    اي با فرهنگ دارد؟،توان برخي چيزها، از جمله شيوع بيماري در يك منطقه چه رابطهدهند. ميخودشان را در اين قوالب انجام مي

  كرد. هاي محدود به بهترين نحو بررسي مكان
مردم از نظر سلامت و   يدرك ما از آنچه برا   رييبه دنبال تغتفسيري بهره برده است. زيرا آن نيز    رويكردشناسي پزشكي از  انسان

داردرفاه   در نظر گرفتن  شناسي پزشكي،  انساناست.    اهميت  از مردم،طيف گسترده با  راه   يقي دانش عم  اي  كه مردم    ييهادر مورد 
م  درك  را  تصميسلامت  و  تنظ  بهمربوط    ماتي كنند  را  ايم  م ي سلامت  همچنيم   جاديكنند،  فرهنگ   يهاديدگاه   نيكند.    ، يمتقابل 

م  يخ يتار ارائه  جامعه  و  بدن  با  رابطه  در  سلامت  مورد  در  پزشكانسان  دهد.ي را  رو  يشناسي  حما  كردياز  فرهنگ    . كند يم  تيبه 
  ي و معنادار باشد. برا  ديمف  يفرهنگستيز  قاتيتحق  يبرا  تواندياست كه م   ديمف  ييهاروش   رييو تغ  ندهايدرك فرآ  يكه برا  يكرديرو

و همكارانش   درسلر  تجز  لي برز  درمثال،  تحل  هيتوانستند  و ساختارها   يفردهاي  كنشسطح  در    ليو  با هنجارها  از    ،ي اجتماع  يرا 
  . ) ٣٩١، ٢٠١٢(درسلر،  مرتبط كنند يكيژنت يو نشانگرها ياسترس، افسردگ يولوژيزيف يفرهنگ ييسوهم ليو تحل هيتجز قيطر

 ي مرتبط با سلامت و رفتارها   يرفتارها  آن،  حاصل از  اتيبر تجرب  يمحور و مبتنمردم  ليو تحل  هيتجز  با  شناسان پزشكيانسان
كه به    رسد،يم  يشناخت و روش   يبه انطباق مفهوم  يشناسي پزشكانسان   تينها  در).  ٢٥١،  ٢٠٢٢كنند (سينگر،  آفرين را تبيين مي خطر

  .  دهديپرورش م طيرا در مورد مسائل مربوط به سلامت بدن، ذهن، فرد، جامعه و مح يافرارشته ينوبه خود نوآور
  كند: يم فيتوص چنينزشكي را اينپشناسي انسان  ،كايشناسي آمرانجمن انسان

 ي رشته به همان اندازه به فرهنگ بهداشت عموم   نيكند. ايمختلف استفاده م  ينظر  يكردهاياز رو  يپزشك  شناسيانسانرشته  «
اپ كه  دارد  اجتماع  يستيز  يولوژيدميتوجه  ساخت  س  ي،و  و  علم  ،علم   و  استيدانش  كشف  عنوان  آزما  يبه    . هاهيفرض  شيو 

روابط   را مطالعه كنند و اينكه چگونه  ستيز  طيو مح  ياجتماع   يها سلامت افراد، تشكل  گيچگون  كوشند تا مي  يشناسان پزشكانسان
  ريتأث  يمحل   هايموقعيتشدن بر    يجهانپديدة  خرد و كلان و    يها استيس  ي،اجتماع  يو نهادها  يفرهنگ   يهنجارها  و  يمتقابل انسان

  ). ٢٣٦، ٢٠١٨(پنتربريك،  گذارديم
شود. شناسي پزشكي بر اين فرض است كه بيماري به فراخور ماهيت آن و در پيوند با جامعه ميزبان، مديريت و درمان ميانسان

نظام  هايحالترو  ازاين دارد.  بستگي  آن  بازنمايي معين  و  اعتقادي  نظامات  به  است  بيماري  آن جامعه  با فرهنگ  منطبق  كه  هايي 
  ).  ٣٦- ٣٥، ١٤٠١ين، (مت

  مطالعه  مورد  جامعه
ها زردپوستاني بودند نامههاي امروزي، هرچند تاريخ و پيشينه مدوني ندارند، اما طبق منابع شفاهي و شجرهاوغوزها يا غوزها يا تركمن

ها) متعلق به شمال تركمنكردند. مورخان معتقدند اوغوزها  (زندگي مي ١گلسال پيش در منطقه شمال درياچة ايشيق  ٦٠٠٠كه حدود 
كرده  مهاجرت  غرب  به سمت  زمين  مشرق  از  و  بودند  عسگريمغولستان  (كمالي،  تركمن٢٩،  ١٣٧٤خانقاه،  اند.   امروزه  به ).  طور ها 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Ishiq Gel 
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تركمن و  تركمنستان  منطقه  دو  در  تركمنعمده  ايران ساكن هستند.  بخش صحراي  در  ايران  شمال هاي  و  شمال  از  متعددي  هاي 
ايرا گلستان،  شرقي  استان  تركمنن شامل  زيستگاه   به  ساكن هستند.  رضوي  خراسان  و  شمالي  ايران خراسان  بخش شمالي  هاي 

اي كه از قسمت شرقي درياي خزر در غرب استان گلستان آغاز و تا خراسان گويند. محدوده«دشت تركمن» يا «تركمن صحرا» مي
مي ادامه  تركمنشمالي  بزريابد.  قومي  گروه  يك  سنت  ١گها  و  فرهنگ  قبايل  با  و  طوايف  شامل  كه  هستند  مشابه  كمابيش  هاي 

). تركمن بودن داراي سه شرط داشتن شجره تركمني يا  ٥٧رسد.  (همان،  ميليون نفر مي  ١/ ٥متعددي است و جمعيت آنها به بيش از  
  هستند.  مان سني حنفي مذهب،ها بودن؛ داشتن زبان و لهجة تركمني و مسلعضوي از نوادگان فرزندان دست دوم تركمن

  شناسيروش
استقرايي و   را به سمت رويكرد  داراي اهميت است،   يفيك  قي تحقماهيت اين تحقيق محققان  اين تحقيق آنچه   متمايل گرداند. در 

  گيرتز است. شناسي تفسيري كليفوردها به شيوة توصيف ژرف و انسانمسئله ساختار و رفتارهاي مبتني بر آن و در نهايت تفسير كنش
  . كندمي ثبت طبيعي يطاشررا در  دممر يها رفتا و ر رودمي  دممر يسوبه محقق كيفي يهاهشوپژدر  

است    يساروخان  باقر هستندژركيفي    تتحقيقا معتقد  در    ه پديد  كههستند    تحقيقاتي  ،فانگر    مل اعوو    علل از    ،بشكافند  عمقرا 
 به  ،شكافد ميرا    س ملمو  يهاهپديد  ايناپيد  دبعاا  تمامي  ،عمقي  ت مطالعا:    يابند...زبارا    هاهپديد  هنيو ذ  شيارز  ،كيفي  رباو    ،گويند

شناسي مبتني بر اين تحقيق از روش ).  ٦٩:  ١٣٨٤  ،خانيرو سا(   نهندمي  هشوپژ  بهرا    ميآد  هنذ  قعما و ا  يابدمي  راهها  ارزش   ينياد
  نگاري شكل گرفت. نگرش مردم

نگاري ورود به ميدان  ساختاريافته، است. در مردم هاي نيمهنگاري و مصاحبههاي به دست آمده حاصل مطالعات اسنادي، مردمداده 
هاي متوالي و كدگذاري انجام شد  براي كشف تجربي و نظري جامعه مورد مطالعه اهميت دارد. تفسير نيز بيشتر با استفاده از تحليل 

  ). ٢٥٣، ١٣٨٨(فليك، 
  يافته بهره برده ساختمصاحبه، مشاهده و مصاحبه نيمه و    ياست و از روش اسناد  يبيترك  قيتحق  ن يدر ا  اطلاعات  يآور رد گ  روش 

تجربه    انيدر ب  يشتري ب  يشونده آزادهدفمند، به مصاحبه  يهاضمن طرح پرسش  گردديتلاش م  افته يساختارمهيدر مصاحبه ن  است.
   حال كنترل مصاحبه به دست پژوهشگر است. نيخود داده شود. در ع ستهيز

  كشف ادراك و    ش گستر  ،معاني  دن كر  رشكاآ  ايبر  ننداتومي  دسنا. اهستند  كيفي  هشوپژدر    هاداده  منبعاز    يكي  اركمدو    دسناا
ا٨٠:  ١٣٩٠  ،كيا(از  كنند  كمك  هشگروپژ  به  ،هشو پژ  وضوعم  با  رتبطم  يهاه يدگاد انجام  در  روش    قيتحق  ني ).  از  استفاده  با 

   .گرديد يآورگرفته در حوزه مورد نظر جمع تصور يها و پژوهش هايتئور  ،ياكتابخانه
منظر روش  است. مصاحبهاز  بوده  تكنيك مصاحبه  بر  مبتني  ميدان  در  بيشترين حضور محقق  ميداني  بر  هاي  متمركز  بيشتر  ها 

مصاحبه به    ١٤برفي شناسا شدند. بنابراين پژوهشگر با  و برخي كارشناسان و مطلعين محلي بود كه به روش گلوله  هااپيدميولوژيست
  اشباع نظري رسيد. 

  ها يافته
  تغذيه در قوم تركمن 
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1Ethni Group   



 
 
 
 
 

 ٩١  شناختي نقش  تغذيه در شيوع سرطان (مطالعه موردي قوم تركمن)بررسي مردم   

 

 

قوم تركمن به دليل پيشينه زيست عشايري و به تبع آن اقتصاد دامپروري، اقتضائات خاص خود را يافته كه در فرهنگ عامه و شيوه  
نشستند و بر روي سفره غذاهاي ها در روزگاري نه چندان دور براي صرف غذا روي زمين ميزندگي آنان قابل مشاهده است. تركمن

 كردند. شده از نان، گوشت و برنج را صرف مي فرآوري 
تركمن نظام غذايي  و گوشت  در  نان  ماده  دو  تشكيل ميها  را  آشپزي  اوليه  پايه  و  دارد  زيادي  اهميت  زمينه  قرمز  اين  در  دهد. 

زيست و  زندگي  نوع  بر  فرآوردهافزون  بر  مبتني  ديرباز  از  كه  آنان  مؤلفهبوم  برخي  اما  است،  بوده  دامي  و هاهاي  اعتقادي  نظام  ي 
  گيري ساختار نظام آشپزي و تغذيه آنان دخيل بوده است.باورهاي آنان نيز در شكل 

  هاهاي طبخ در ميان تركمن انواع غذاهاي محلي و شيوه
  توان دسته بندي كرد: راد غذاهاي تركمني را در چهار گروه ميبه گفته اعظمي

  الف.  غذاهايي با ماده اوليه گوشت و برنج 
هاي كوچك گوشت  : مواد تشكيل دهندة آن برنج، گوشت، روغن كنجد، پياز و گوجه فرنگي  (رب) است. در اين غذا تكه١رمه چكد

  شود.پز ميشود و سپس آبدر روغن سرخ مي
  شود.نشين با گوشت ماهي طبخ ميهاي ساحلاست كه عموماً بين تركمن چكدرمههمان : ٢ياهانا
مي  غذايي:  ٣پولاما سرو  و  طبخ  جشني  طي  نوزاد  تولد  روز  هفتمين  در  كه  است  كه  مجلسي  را  برنج  غذا  اين  طبخ  در  شود. 

مي  خيسانده  ساعتوچهار  بيست است در روغن سرخ  به مدت  شده  آن  از  و پس  مي  ٨كنند  روغن  جوشاننساعت  و  تا خمير شود  د 
  كنند. كنند و صرف مي موجود در ته ديگ جذب شود. خمير برنج را با شكر مخلوط مي

  غذاهايي با ماده اوليه گوشت:ب. 
گويند. شارا در ايام عيد قربان بيشترين مصرف را  ها به كبابي كردن هر نوع گوشت بر روي ذغال يا آتش شارا مي : تركمن٤شارا 

  دارد.
يا همان قورمه، گوشتي كه در چربي خودش سرخ شده است و براي مدتي در شكمبة گوسفند نگهداري مي شد و امروزه   ٥قاوورما

  شود.در يخچال و فريزر نگهداري مي
از با اين تفاوت كه در طبخ آن  شود. پخت اين غذا شبيه پخت آبگوشت است،: غذايي كه از گوشت و سيب زميني تهيه مي٦باتيرما

  شود.زميني به ميزان بيشتري در آن استفاده ميآب بسيار كمتري استفاده شده و گوشت و سيب
  نامند.ها ماهي نمك سود شده را اصطلاحا شورلاما مي: تركمن٧شورلاما 

كه گوشت  شود تا در زماني  شود، سپس در آفتاب خشك ميقاقماج: گوشتي كه به صورت ورقه ورقه در آورده و نمك خوابانده مي
  در دسترس نيست از آن استفاده شود.

  ها: ج. غذاهايي از گروه آش 
  : نوعي آش رشته است كه به آن مقداري گوشت قرمز يا سفيد اضافه شده است.١اون آش
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1 čekdérma 
2 yahana 
3 bŭlâmâ 
4 sharaa 
5 gâuurmâ 
6 bâtimâ  
7 šorlâmâ 
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شود. گاهي نيز به جاي گوشت از ماهي نمك سود  هاي ريزشده پخته مي: آشي است كه با ماست و اسفناج و گوشت٢قاتقلي آش
  كنند. اده مياستف

  : نوعي آبگوشت با چربي زياد كه انواعي دارد: ٣چوربا
ادويه٤قاراچوربا  - از  آن  پخت  در  و  است  كمتري  چربي  داراي  ديگر  انواع  به  نسبت  كه  سياه  شورباي  يا  مثل  :  رنگين  جات 

 شود.زردچوبه استفاده مي
 شود. تهيه مي: از گوشت قورمه (گوشت سرخ شده و نمك زده) ٥قاوورما چوربا -
 شود و در فصل زمستان مصرف دارد.گوشت تهيه ميسودي است كه مانند اب: گوشت نمك٦قايناتما چوربا  -
 شود.پياز و چربي كه بيشتر براي كودكان مصرف مي: سوپي متشكل از آب،  ٧چورباياغ -

  هاي روغني: د. نان
از  ٨بوروك  كه  است  پيراشكي  شبيه  كه  بوروك  نان  چرخ:  گوشت  سيب مخلوط  و  آبكرده  ميزميني  تهيه  شده  كوبيده  شود. پز 

  ها دارد.كنند. اين نان مصرف زيادي در مين تركمنپيچند و در روغن داغ سرخ ميمخلوط را لاي خمير مي
  د.شو: ناني است شبيه به باميه، كه به همراه شير و شكر و تخم مرغ و جوش شيرين در روغن داغ پخته مي٩بيشمه
هاي خمير را هاي نازك در آورده و ورقهصورت ورقهاند. سپس خمير را بهمرغ اضافه كرده: ناني است كه به خمير آن تخم١٠قاتلاما 

اي كه  گونهپاشند، به كنند. پس از آماده شدن بر روي آن شكر ميدهند. خميرهاي چند لايه را در روغن داغ سرخ مي روي هم قرار مي
  ها جذب بشود. تمام لايه شيريني شكر در

به ١١اِكمك  را  نان  لايه: خمير  قرار  صورت  دارد  وجود  داغ  روغن  آن  در  پيشتر  كه  ديگ چدني  ته  در  آورده  در  مدور  و  نازك  اي 
پيچند و  آورند و در هم ميهاي پخته شده را از ديگ در ميافزايند. سپس لايهدهند. پس از طبخ كامل آن لايه ديگري بر آن ميمي

  شود.ريزند.  (چيزي شبيه به شيريني كاك نزد مردم كرمانشاه). اين نان عمدتا با چاي مصرف ميها شكر مير بين لايهد
متر تشكيل شد است  تخم مرغ  ميلي  ٥: طرز تهيه آن مثل قاتلاما است با اين تفاوت كه از يك لايه به ضخانت تقريبي  ١٢چافاتي 

  شود.در طبخ آن استفاده نمي
  هايوه زندگي و تغذيه تركمن تحليل ش

در تقسيم ياد ميبنديلوي استروس  برابر جوامع گرم  در  از جوامع سرد  مبناي ساختارها،  بر  كند. جوامع سرد غالباً هاي دوگانه خود 
بوده و   رييطلب و مخالف تغ  يجوامع برابر  نياست. ا  شيجوامع حفظ تعادل و به حداقل رساندن سا  ني. هدف ادارند  يسنت زندگي  

 
1 u.nâš 
2 gâtglaš 
3 corvâ 
4 gârâčorvâ 
5 gâuurmâ corvâ 
6 gâinâtmâčorvâ 
7 yaghčorvâ 
8 borak 
9 pešme 
10 gatlama 
11 ekmek 
12 čâfâti 



 
 
 
 
 

 ٩٣  شناختي نقش  تغذيه در شيوع سرطان (مطالعه موردي قوم تركمن)بررسي مردم   

 

 

كنند همواره به حفظ آداب و    مقاومت   راتييدر برابر تغ  نكهيا  ي.  جوامع سرد برا برايشان اهميت دارد  ستيز  طيمحطبيعت و  حفظ  
آ و  در شكل   هستند.  بند ياپخود    يهان ييرسوم  باورها  نقش  اين جوامع  نقشي  در  تغذيه  از جمله  نظامات گوناگون  و  گيري ساختارها 

  بندي كرد. توان در جدول يك جمع ها را ميطور كلي غذاهاي سنتي تركمنرجسته است. بهب
  ها : نظام آشپزي تركمن) ١(جدول 

  توضيح  شيوه   فرايند تبديل  روش طبخ  مواد اوليه   نام  نوع  رديف 
  ناسالم   گنديده   خام به گنديده  پز سرخ كردن/آب  گوشت+برنج  چكدرمه   خوراك   ١
  طولاني خيساندن  گنديده  خام به گنديده  پز آب  برنج+شكر   پولاما   خوراك   ٢
  تاحدودي سالم   گنديده  خام به گنديده  پز سرخ كردن/آب  گوشت+برنج  پاهانا  خوراك   ٣
  ناسالم   پخته ناقص   خام به پخته   تنوري كردن   گوشت قرمز   شارا    كباب   ٤
  ناسالم   پخته ناقص   خام به پخته   تنوري   گوشت    كباب   ٦
  ناسالم   گنديده ناقص  خام به گنديده  سرخ كردن  گوشت قرمز   قاوورما  خوراك   ٥
  سالم   گنديده  خام به گنديده  پز آب  زميني گوشت+سيب  باتيرما   خوراك   ٦
  ناسالم   گنديده ناقص  خام به گنديده  سرخ كردن  گوشت قرمز   شورلاما   خوراك   ٧
  نمك و افتاب   خام      گوشت ورقه شده   قاطماج    ٨
  ناسالم   گنديده   خام به گنديده  پز آب  گوشت+رشته   آشاون   آش   ٩

  سالم   گنديده   خام به گنديده  پز آب    قاراچوربا  آش  ١٠
  ناسالم   گنديده   خام به گنديده  پز سرخ شده/آب  گوشت+رشته   قاوورما  آش  ١١
  ناسالم   گنديده  خام به گنديده  پز آب  سود گوشت نمك  قايناتما  آش  ١٢
  سالم   گنديده  خام به گنديده  پز آب  گوشت   ياغ  سوپ  ١٣
  گوشت/سيب  بوروك  نان  ١٤

  زميني/ آرد 
  سالم تاحدودي  گنديده   خام به گنديده  پز سرخ كردن/آب

شير/شكر/تخم   بيشمه  نان  ١٥
  مرغ/جوش/آرد 

  تاحدودي سالم   گنديده  خام به گنديده  پز آب

  ناسالم   پخته نيمه  خام به گنديده  سرخ كردن  مرغ،آرد،شكر تخم  قاتلاما  نان  ١٦
  ناسالم   پخته نيمه  خام به گنديده  سرخ كردن  آرد/شكر   اكمك   نان  ١٧
  ناسالم   پخته نيمه  خام به گنديده  سرخ كردن  آرد، شكر   چافاتي   نان  ١٨
  سالم   پخته   خام به پخته   پخت در تنور   آرد گندم  تنوري   نان  ١٩

  
هاي متوالي داراي زيست عشايري ها سالها آرد گندم  (نان) و گوشت است. تركمنترين مواد اوليه در نظام تغذيه تركمناصلي

هاي مورد استفاده است. طرز تهيه نان و ارزش غذايي آن از جهت  دليل اقتضائات زندگي عشايري از مهمترين فرآورده اند. نان به بوده 
كننده يا نگهداري در شرايط دمايي خاص استفاده از آن را آسان و  وزمره، حمل آسان و عدم نياز به وسايل گرم زايي در زندگي رانرژي

اما اين ارزش در جامعة تركمن داراي   بوده است،  كاربردي كرده است. نان هرچند همواره در فرهنگ ايرانيان داراي قداست و ارزش 
ها افزون است. از اين جهت در ميان تركمنركرد آن را در جامعه تركمن فزوني بخشيده هاي نمادين است كه ميزان مصرف و كاجنبه

  گيرد. هاي گوناگون تركيبي براي تهيه نان مورد استفاده قرار مي بر پخت نان ساده، روش 
يه اصلي آشپزي در ميان  ها دارد. گوشت از مواد اولويژه گوشت قرمز، بيشترين استفاده را در آشپزي تركمنپس از نان، گوشت، به

 ير يكاهش چشمگ  . هرچند امروزهشديمناطق كشور صادر م   شتريصحرا به بمنطقه تركمن  يدام  دات ي در گذشته تولها است.  تركمن
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به عنوان   ياچهارپايان نقش ويژه  هنوز هماما  اند،  ها يكجانشين شده، و بيشتر تركمنخورديبه چشم مها  دامي تركمن  داتيدر تول
  ند. كنايفا مي صحرادر تركمن هاي اقتصاديترين منبع فعاليتمهم

نشين  دليل مجاورت بخشي از مناطق تركمناز اين منظر تغذيه تركمن مبتني بر نان و گوشت قرمز و تا حدودي گوشت سفيد  (به 
داشته و به شيوه پخت برنج در بيشتر مناطق ايران اي  ها نقش ويژهبا دريا) است. برنج نيز همانند بيشتر مناطق ايران در تغذيه تركمن

  گيرد.مورد طبخ قرار مي
كنند و پس از آن ها صبحانه را صبح زود ميل مي ها عبارت است صبحانه، قوشليق، ناهار و شام. تركمنهاي غذايي تركمنوعده 

هايي است كه مردم  كنند. قوشليق، بيشتر يكي از نانشود، مصرف ميميان وعده كه در اصطلاح قوشليق ناميده مي حدود ساعت نه،  
  شود.  ند و با چاي مصرف ميپزمنطقه به فراخور حال مي

هاي سنتي، سه الگوي غذايي وجود دارد كه عبارت است از هاي پخته شده به روش در آشپزي سنتي تركمن افزون بر مصرف نان 
  غذاهاي گوشتي، غذاهاي تركيبي از گوشت با برنج يا مواد افزودني ديگر و آش. 

تركمن تغذيه  بهنظام  است  گونه ها  يافته  سازمان  سبزيجات، صيفياي  از  بهره ميكه  كمتر  حبوبات  و  مسئله   جات  دو  اين  برند. 
سبزيجات، مصرف  كمبود  و  غلات  و  گوشت  مصرف  گلستان  صيفي(فراواني  استان  كهورت  مطالعات  در  مغزها)  و  حبوبات  جات، 

  داد. فرضياتي بود كه دال بر ريسك بالاي ابتلا در اين قوم را شكل مي
  گوارش  ارتباط تغذيه و سرطان

هاي اين پژوهش نشان داد كه تغذيه در ميان جامعه مورد مطالعه يك مسئله اساسي در افزايش احتمال ريسك سرطان دستگاه  يافته
  اي را در جدول زير خلاصه كرد. توان عوامل و فاكتورهاي تغذيهگوارش است. به طور كلي مي

  : عوامل غذايي افزايش ريسك سرطان معده و مري ) ٢(جدول 
  شدت تأثير   نوع سرطان   عامل  ديف ر
  ٨  مري  مصرف چاي داغ   ١
  ٧  مري/معده   كشي مصرف آب غير لوله  ٢
  ٢كمتر از   معده   مصرف نمك زياد  ٣
  ٢كمتر از   معده   عدم مصرف سبزيجات و ميوه   ٤
  ١.٨  معده   مصرف گوشت قرمز   ٥
  ١.٦  معده   مصرف غذاهاي مانده، برشته و سوخته شده   ٦

  الگوي تغذيه در شبكة فرهنگي جامعه مورد مطالعهتوصيف و تفسير 
توان مورد تحليل قرار داد. نخست نظام آشپزي قوم تركمن از دو جنبه  در الگوي فرهنگي جامعه مورد مطالعه تغذيه را از دو منظر مي

  اند.طرز مصرف و شيوة طبخ مواد غذايي؛ دوم اعتقادات و باورهايي كه در نظام تغذيه مؤثر بوده 
غذاهاي سنتي مردم تركمن از لحاظ الگوي طبخ لوي استروس كه در جدول يك خلاصه گرديد به اين شرح است: غذاهاي پخته  
  و گنديده با ارزش غذايي كامل: چهار مورد؛ غذاهاي پخته و گنديده ناقص: هفت مورد؛ غذاهاي گنديده با روش پخت ناسالم: نه مورد  

بندي  دهد كه بيش از نيمي از غذاهاي سنتي از نظر بهداشتي در گروه غذاهاي ناسالم دستهمي  هاي فوق نشاننظر در يافتهامعان
  هاي گوارش در جامعه مورد مطالعه است. طبق مطالعات، يكي از علل افزايش ريسك ابتلا به بيماريشوند. اين الگو، مي

  ير هستند:ها به ترتيب فراواني تابع جدول زمواد مصرفي در غذاهاي سنتي تركمن
  ها مواد اوليه در نظام آشپزي تركمن): ٣(جدول 
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  فراواني  نوع   رديف 
  ٦  آرد  (نان)  ١
  ١١  گوشت قرمز   ٢
  ٤  ماهي) گوشت سفيد (مرغ و   ٣
  ٣  برنج   ٤
  ٢  تخم مرغ   ٥
  ٢  زميني سيب  ٦

  
  سرطان گوارشو ارتباط آن با پديده  گيري تغذيه قوم تركمن نظام مصرف و نظام اعتقادات در شكل 

بوده است. حضور چشمگير اين چهار پديده در  اهميت داراي تقدس و تنور، اجاق، نان و نمك چهار پديدة ها تركمناز ديرباز در ميان 
  تواند در نظام سلامت و بهداشت داشته باشد. ها مينظام غذايي اقوام تركمن نشان از تأثيري دارد كه اين پديده 

با    .ندها موكل و پير تنور هستفاطمه» در نزد تركمن  بي«ميركُلال» و «بياي قدسي است.  ها پديدهتنور در نظام باورهاي تركمن 
نقشبنديه در بين تركمن به گستردگي طريقت  از   برگرفته از نام«ميركُلال»  نام  توان گفت كه  ها، ميتوجه  «امير كلال بن حمزه» 

 ،رسد واژة «كُلال» با «كالي»قداستي كه تنور در فرهنگ تركمن دارد، به نظر مي  نظر درامعاناست.    مشايخ بزرگ طريقت نقشبندي
نام  از  يكي  استكه  بزرگ  ايزدبانوي  نباشدبي  ،هاي  مي ارتباط  را  تنور  و  نان  قداست  اين منظر  از  اسطوره.  باورهاي  در  قوم توان  اي 
  تركمن دانست. 

تأمين مايحتاج روزمره نيست.  توان افزود پخت نان نزددر توصيف ژرف اين پديده مي   بانوان تركمن هنگام   بانوان تركمن تنها 
نان از    ،پخت  تنور،  تنوردر كنار  بهمدد مي  موكلان  براي سلامتي و  تنورمي  دعا   روزي اهل خانهخواهند و  بانوان    كنند. قداست  نزد 

ند و براي افزايش بركت  نخوادرگذشتگان فاتحه مي آمرزش  د و برايننشيننان، در كنار تنور مي پختي است كه پس از حدبه  تركمن
ها نماد بركت و فزوني است. بانوان تركمن  اين موضوع در روش تفسيري قابل ارزيابي است. نان و نمك در ميان تركمن د.نكندعا مي

آنان هنگام پخت دستان خود را به    شود.آب مقدس محسوب مي   كه نماد  برند،خود به كنار تنور مي   همراه  هنگام پخت نان كاسه آبي
بعد از پخت    .١دندهد و هر بار به آن اسمي مينپاشهايي كه بر ديوارة داخل تنور چسبانده شده، ميبه روي نانكنند و آن را  آب تر مي

و    ؛پاشند مي  ،هيچ پايي روي آن نخواهد رفت  با اين اطمينان و گمان كه  ،ر كاسه مانده باشد، در جايي به سمت قبلهدآب    اگر  نان،
مي برسد.نيت  شهدا  به  آب  آن  كه  گفتة سالخوردگان  كنند  به  اهميت  بنا  گذشته  بوده  تنور  در  اگر  است  چنان  قصد  خانواده   كه  اي 

نمادين، چوب «مي بگيرد، در عملي  از خانواده ديگر عروس  از داخل خانه عروس مي٢كِسِويكرد  را  ت  دزيد»  به  خودش  خانه  نور  و 
، تا مقصود خود را به خانواده عروس اعلام كند. اين عمل نمادين افزون بر خواستگاري دال بر آن است كه خانواده داماد  كرداضافه مي

ند در تواشود اين امور نمادين برگرفته از امور مقدس، تا چه ميزان ميمشاهده مي قصد دارند رزق و بركت دو خانواده را با هم درآميزند.
  مصرف يك فرآورده مؤثر باشد. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
(نك: قوجق،    يعني: آب بركت)( يعني: آب قرمزي)، بركت سووي ( آب سفيدي)، قيزيل سو  يعني:( يعني: آب پاكي)، آقليق سووي ( عبارتند از: پاكليك سووي   اسامي ١

١٣٩٢ .( 
 است چوب مخصوص براي زير و رو كردن آتش داخل تنور كسوي  ٢
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كند يا زن كودكي كه زياد گريه مي عنوان نمونه  هاي خاص درماني و پيشگيري نيز قائلند. به ها براي تنور نقشبراين تركمنافزون
گردانند. در زمان  تنور ميگردانند. اگر گوش نوزادي درد بگيرد، نُه بار دور  در روز جمعه، سه بار دور تنور مي   را  كشدبارداري كه درد مي 

  شود، ثواب زيادي دارد و باعث سلامتي است. شود و يا ناني كه خورده ميپخت نان، آبي كه در كنار تنور نوشيده مي
  اجاق و آتش در باورهاي تركمن

در فرهنگ   نيز   نيست و آتشاجاق بدون آتش متصور  تنور و    در مورد اجاق قابل تعميم است.   باورهايي كه در مورد تنور گفته شد،
بيماريتركمن   در قالب  گاه  و شرور است كه  باطل  امور  اخفاي  نماد  پديدار ميعنصري مقدس و  مناسك ها  برخي  در  را  اين  شود. 
  توان دريافت. خواني با محوريت آتش ميها از جمله ذكر خنجر و پريتركمن

جايگاه    اين  هنمود  از  چيزپيش  برو  ر  اعمالي  ممنوعيت  ميدر  برخوردز  كه  آتش    آن   كند  مي توهينرا  با  تلقي   مانند د.  كنآميز 
بلا عنوان مثال عبارت:  د. به وجود دارنيز    امثال و حكم تركمندر    اين موضوع   است.حرام  كه امري  انداختن آب دهان بر روي آتش  

آتش نمي دماندزير  آتش  نقش  با  قداست همراه  اين  آتش است.  از دفع شرور توسط  آشپزي تركمن، كنايه  پز شيوه  را ر پخت و  ها 
صورت هاي طبخ غذا به كارگيري عنصر آتش و ايجاد نقش اصلي به آن در پخت است كه يا به رو بيشترين شيوه كند. ازاينتنظيم مي

ي و دودي كردن هايي چون تنور گيري از تنور و اجاق خود را نشان داده است (گنداندن)، يا با استفاده مستقيم از آتش در شيوه بهره 
  (پختن). 

  ارزش نمادين نان 
ها از  اي مقدس و داراي احترام و اهميت تلقي شده است، در ميان تركمنگندم هرچند به خودي خود در باورهاي ايرانيان پديده  نان

است،    آن جهت كه محصول سه عنصر آتش، قداست  داراي  آنها  باورهاي  نظام  در  بيتنور و نمك كه  و اهميت  يافته ارزش  شتري 
  است. 

نان بر اساس باورهاي كهن، هدية ايزدبانوي بزرگ و خداي زمين است و شكل آن نيز گرد است. زيرا  ليلا عسكري معتقد است،  
اين ايزدبانو است. دايرة «لايتناهي» نمادي است م نث در تضاد با «محدود» مستقيم، مذكر، نيروي آفرينندة پدرانه.  ؤدايره نيز نماد 

واژه شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با  قرار  بنابراين  بزرگ  ايزدبانوي  با  ارتباط  در  هستند،  بودن  كروي  و  گردي  نمادِ  نوعي  به  كه  هايي 
كه يكي از    -  ترين ويژگي آن گردي است، مشابهت صورت آوايي «كولچه» با كاليشكل ظاهري نان كه اصلي   افزون بر   .گيرند»مي
هاي پخت آن ـ ها و نيز بهانه ها، نقش تأثيرگذار نان در افسانه درجة قداست نان و تنور در بين تركمن  -هاي ايزدبانوي بزرگ استنام

  .  گرداندشخص ميكه برخاسته از مناسك و آئين است ـ نيز م
حضرت  ال بردرسد به نظر مي است؛تنور  نموكلا ها يكي ازكه در باور تركمنفاطمه» بي«بي نويسد ميرشكرايي در اين زمينه مي

حضرت فاطمه (س) در فرهنگ عامه   در باورهاي مذهبي  آناهيتا  (ايزدبانوي ايرانيان)، واي ايران  در ساختار اسطورهفاطمه (س) باشد.  
كاركرد   اناي آناهيتا كه ديگر براي مسلمانهاي اسطورهدر طول تاريخ، برخي از جنبهميرشكرايي معتقد است    ند.هستاشتراكاتي    داراي
تشرف به  ها نيز پس از  تركمن  توان پنداشترو مي. ازاين(س) منتقل شده است  هفاطم  ، به اعتقادات مربوط به بود  را از دست داده   خود
  دانند. دادند و او را موكل تنور مي انتقال اسلام، باور كهن خود دربارة كالي را به شخصيت فاطمه (س)  دين

عنوان  ناخوانده عزيزترين مهمان است و از آن به ها مهمان هاي تركمني نيز رواج دارد. از نظر تركمنها و آيين پخت نان در مراسم 
   ند.دهمينان هديه  آنهادر بدو ورود به كنند و مهمان خدا ياد مي 
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ها كاربرد ود؛ از ديرباز در مناسك آييني تركمنشجاي آب، استفاده ميكولچة تركمني كه در آن براي خمير كردن آرد از شير، به 
شيطان و   تاآويزند  كولچه در قديم از ديوارة آلاچيق و امروزه از ديوار اتاق، بالاي درِ ورودي، روي گهواره نوزاد و... مي  داشته است.

    به سلامت برگردد.  است، در راه با سلامت كامل به دنيا بيايد و اگر مسافري نوزاد ند، ناجنه به آن خانه راه پيدا نك
رزق خانه،   معتقدندرسانند و  به خانه مي   را به همان شكل از تنور در آمده   شودنخستين ناني كه از تنور بيرون آورده ميها  تركمن

  دهند. اطراف باشد، مي دربه هركس كه هم در نخستين نان است. آخرين قرص نان را 
باره اعتقادي با . دراينكندها شركت مياي نان در مراسمهد و با بقچهنپز، نان ميهااو عز  هاتركمن براي شركت در جشن  بانوان

  ها وجود دارد:هاي نمادين در ميان تركمنجلوه
وگرنه    .و به همديگر نان بدهند  اگر در يك محله و آبادي، دو خانواده جشن عروسي داشته باشند، هر دو خانواده بايد نان بپزند

 د. وشمييا نوزادش سقط  ،عبارتي، نازا خواهد شدبه  .عروس آنها به چله خواهد افتاد
رود، تعداد  هايش جفت باشد و اگر به عزا ميبرد، بايد تعداد نان اي كه با خود ميرود، در بقچهاي كه به جشن عروسي ميخانواده

  ج و وجود نقصان در عزا است.اين خود نمادي از تكميل در ازدواباشد.  فردهايش نان
بلكه امري مقدس است    ها تنها به جهت ارزش غذايي داراي اهميت نيست،شود نان در ميان تركمنگونه كه مشاهده ميهمان

  كه كاركردهاي متعددي در زندگي رومزه آنها دارد. 
  ارتباط مصرف نان با سرطان گوارش 

هاي پخت علت تنوع در شيوهراي اهميت است كه اولاً بيشترين مصرف را دارد؛ ثانياً بهمصرف نان در جامعه مورد مطالعه از آن نظر دا
  و اهميت طعم و مزه از نظر بهداشتي در منطقه سلامت نيست. 

هاي گوارشي  ها حاكي از آن است كه مصرف زياد غلات در سبد غذايي جامعه مورد مطالعه، نه تنها منجر به برخي بيمارييافته
هاي گوارشي همچون سبزيجات و شود، بلكه باعث خروج مواد غذايي مفيد و مؤثر در جلوگيري از بيماريمي  ١مانند رفلاكس معده 

تبار حاكي از آن است كه در هاي مطالعاتي اكبر فاضلهاي مورد نياز بدن شده است. يافتهجات، مواد مغذي سرشار از ويتامينصيفي
پرخطر  مناطق  آماري  به   ٦٥  جامعه  از مصرف غلات،  را  نيازشان  مورد  كالري  افراد  فرآوردهدرصد  تأمين ميصورت  نان  كردند. هاي 

بيماريازاين در كاهش ريسك  مؤثر  اثر  داراي  و آهن كه  كلسيم  آ،  ويتامين  از جمله  موردنياز  معدني  و  آلي  مواد  از  بخشي  هاي  رو 
اين   از دسترس دور مانده است. افزون بر  بوده  شيوة پخت نانگوارشي است،  هاي سنتي بيشتر مبتني بر سرخ كردن در روغن داغ 

افزايد و در نتيجه امكان  هاي آزاد شده در شيوه طبخ بر ناسالم بودن اين مواد مياست كه به گنديدگي تعبير مي شود. وجود ترانس
  دهد. ابتلا را افزايش مي

  غذايي جامعه و ريسك سرطان گوارش رابطه عدم مصرف سبزيجات و مواد غذايي فيبردار در سبد
  اساس  اين  . بروجود دارد  ي رابطه معنادار  جاتيو سبز  وهيابتلا به سرطان گوارش و مصرف م  نيب  ها حاكي از آن است كهيافته

به سرطان گوارش   توانديم  يميرژ  بريف  افتيدر  شيافزا ابتلا  داد  بشود.  موجب كاهش خطر  نشان  فاكتورهاي   مطالعات  از  بسياري 
در اين مناطق كمتر از حد معمول است كه اين خود عاملي در ارتقاي سطح   ٢غذايي كه بايد از طريق مصرف سبزيجات تأمين بشود 

  هاي گوارش است. ابتلا به بيماري

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 . هاي گوارشي از جمله سرطان استزمينه ابتلا به بيماريپيشرفلاكس  ١
 .ث نيتاميآ و و نيتاميها، آهن ويزمغذير افتيدرشامل  ٢



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٩٨ 

    

 

  ي هابرگ  يدارا  جاتيسبز  ژهيوبه   ياهيمصرف منابع گ  ي،مواد معدن  يبرخ  يكمبودها  ليدلبه باورند كه  بنابراين متخصصان بر اين 
تواند  ميچرب  كم  اتيبا مصرف لبن  ميكلس  افتيدر  نيهمچن  ،دارند  يمر  نسرطا  ابتلا به   كاهش ريسك  در  ييسزاكه نقش به   رهيسبز ت

    از بروز سطان پيشگيري نمايد.
  مصرف گوشت قرمز با سرطان گوارش

گونه كه در فرهنگ ابتدايي جوامع بشري مطرح است، توتميسم را براي ها، هماناي مبتني بر دامپروري تركمنزندگي ديرينة عشيره 
گونه تواند داراي ارزشي توتمسازي روابط جامعه با طبيعت پديدار ساخت. آنچه مسلم است هر آنچه نمادي از باروري باشد، ميآسان
  باشد. 

زمان   گذشت  شيوة  با  تناسب  به  تركمنو  مي  ها،زندگي  باورها  نظام  در  ارزشمند  عنصري  به  تبديل  افسانه توتم  در  هاي  گردد. 
از فرزندان خود و برادرانش جانوري را به گون خان جد اعلاي تركمنتركمن آمده است.   يا همان  ها براي هريك  عنوان «اونقون» 

گوشت كدام اندام نصيب كدام فرزند بشود، تا به نزاع منجر نشود. همچنين در اقوال توتم معرفي كرد. نيز معين كرد در هنگام جشن  
در جامع  توان به متني  عنوان نمونه ميبه تاريخي نيز بر مصرف گوشت همراه آداب و رسوم خاص معرف رفتار نمادين آنها بوده است.  

   :نويسداوغوزها مي اشاره كرد كه درباره شيوه زندگي التواريخ 
 » ٢سونوك «هاي اوغوزي مشخص بود و به آن اندام گوشت هر كدام از قبيله »١طوي«هاي بزرگ  ر قديم در سر سفره ميهمانيد«

  ). ١٣٥ تا،.  (راسخ، بيگفتند و هر چهار قبيله سونوك مخصوص داشتندمي
است   معتقد  قوچناصر فكوهي  از راهبريعنوان رهبر  به   جايگاه  نمادي كهن  و همين    گله، نمايانگر  اين    امر است  تا  باعث شده 

رو . ازاين)٢٠٠،  ١٣٩١ثبت گردد.  (فكوهي،نيز  عنوان توتم شناخته بشود و بعدها در هنرهاي سنتي آنها  حيوان نزد اجداد اين قوم به 
  ها رواج داشته است. عنوان يكي از مواد اصلي طبخ غذا در ميان تركمنگوشت گوسفند از ديرباز به 

م بين  نشان ميمطالعات  ارتباط  گوارش  با سرطان  قرمز  گوشت  ملكصرف  رضا  اظهار ميدهد.  قرمز زاده  گوشت  مصرف    ٣دارد 
ها نيز مؤيد آن است كه مصرف گوشت در بيماران مبتلا به سرطان برد. يافته احتمال سرطان روده بزرگ و كولون مياني را بالا مي

بنابراين   بوده است.  افراد سالم  از  بالاتر  باشد كه  گوارش  از دلايلي  بالاي گوشت قرمز در غذاهاي سنتي قوم تركمن يكي  مصرف 
افزايش مي را  به سرطان  ابتلا  اين زمينه نشان مياحتمال  در  انجام شده  با  دهد مصرف  دهد. مطالعات  در  گوشت  شيوه طبخي كه 

  ي هادروكربني مانند ه  ييايميمواد ش  ي برخيزادساز آباعث    كبابي)  اي  پز بر اثر سرخ كردنپذيرد  (نيمجامعه مورد مطالعه صورت مي
    .بردرا بالا ميابتلا به سرطان  استعداد عملكرد ژنتيكي، كه با تأثير بر  شوديم كيروماتآ

  مصرف نمك و ارتباط آن با سرطان گوارش
ن ايرانيان و نيز قبائل تركمن از نمك در فرهنگ ايرانيان نمادي از بركت است. مطالعات نشان داده است كه مصرف نمك در بي

هاي تركمن، سطح استاندارد بالاتر است. نمك نيز در فرهنگ عامه قوم تركمن عنصري ارزشمند و داراي قداست است. در اسطوره
خان   راتوتك  او  ك  كه  مردم    نياول  يبرادانند  مي  ومرثيمعاصر  به  را  طعام  نمك  از  استفاده  ااست  داده  اد يبار  بنابر   ت، يروا  ني. 

به   ياز دست و   ايزار بود؛ در وقت خوردن گوشت، توتهشوره   آن  نيكه زم  رسديم  ييجابه  احتيو س  ريكه توتك خان در سيهنگام
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

 : غذاي گوشتي )طَ وا ( طوي ١
 استخوان  ٢
 داگ در نظر گرفته شد.  گوشت گاو، جگر و ديگر احشاء، همبرگر، سوسيس كالباس، هات گوشت قرمز شامل گوشت بره،  ٣
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بار نمك را    نياول  يو   ب،يترتبدين  بود.   شده  ذتريگوشت نسبت به گذشته لذ  خورد،يم  و  دنكميگوشت را پاك    يافتد، وقتيم  نيزم
  ). ٥  ،١٩٩٤ بهادرخان،كند (مي پختن غذا از آن استفادهو در  كنديم دايپ

اسطوره  نشان  تركمناين  ميان  در  را  نمك  رواج  مياي  فزوني  خاصيت  ها  دلايل  به  هم  و  اعتقادي  دلايل  به  هم  آنها  و  بخشد 
  كنند. روي ميدهد در مصرف آن زياده گندزدايي و هم به دليل طعم و مزه مطبوعي كه به غذا مي 

كنند. براي پذيرائي از مهمانان نيز قبل از هرچيز از نان و نمك استفاده  ها در سر سفره همواره از نان و نمك استفاده مي تركمن
خانه مقداري نان و ها براي احترام به صاحبگير كرده باشند. مهمانان نيز پس از شستن دستمهمان را نمك  كنند، تا بنا بر سنتمي

  كند.  نمك ميل مي 
هاي نگهداري انواع گوشت بوده است. در اين روش گوشت را  سود كردن يكي از روش چندان دور نمكبراين در گذشته نه افزون

مي قرار  نمك  از  سرشار  محيطي  ميكروبدر  براي  غيرفعال  محيطي  و  شده  خشك  محصول  شيميايي  فرايندي  طي  تا  و  دهند  ها 
هرباكتري يخچال  وجود  با  گردد.  تبديل  منطقه چنها  در  هنوز  سود  نمك  ماهي  اما  است،  رفته  ميان  از  گوشت  سود كردن  نمك  د 
  صحرا رايج است. تركمن

  اد يمصرف ز نيارتباط ب يمطالعات متعدد مطالعات پژوهشگران نشان داده است مصرف نمك با سرطان معده ارتباط مستقيم دارد. 
ها حاكي از آن است كه  يافتهسرطان معده را نشان داده است.     بهابتلا  و  ي)لوريباكتر پكويهلمعدوي  (عفونت    ينمك و عفونت ها

 ٤١تا  خطر را    نيا  زيمصرف نمك در حد متوسط ن  ي. حت ابدييم  شيافزا  درصد  ٦٨تا  نمك    اديخطر بروز سرطان معده با مصرف ز
  دهد. يم شيافزادرصد 

  مصرف چاي 
چاي يكي از منابع مصرف در فرهنگ ايرانيان است كه از وجوه چنداني برخوردار است و داراي كاركردهاي مختلفي است. نوشيدن 

گيري و در فرهنگ ايرانيان چاي فرصتي براي نشستن براي ارتباط   .نوعي نشانه، زبان ارتباطي و ارزش نمادين استچاي در حقيقت  
چاي نوشي نوعي االله فاضلي معتقد است  ي بيان محيا كردن و نيز نوعي احترام متقابل است. نعمتسكوت براي انديشيدن فضا را برا 

همين رويكرد در قوميت تركمن هم قابل مشاهده   .روزمره انسان ايراني براي تحقق مقاصد گوناگون است  زندگيراهبرد عملي در  
و حامل معنا   استوار بوده سكوت ينشانه فرهنگ هيپا بر  رانينقاط ا ر گيمانند د ز يمردم تركمن ن انيدر م يصرف چا ينييمراسم آاست. 

 ي بخشد. چا  يمتحكرا    يو اجتماع  يروابط خانوادگ  ،يقوم  يشيانداحترام و مصلحت  يشود تا سكوت به معنا  يم  ياسباب  ياست و چا
اصل  محور  همواره  دوران  تركمن  ييرايپذ  يدر طول  است.  بوده  مهمان  روزگاراز  در  برا  ي ها  دور  چندان  چا  ينه    ي اسباب  يصرف 

پ قور  هاالهيداشتند،  اكنون جا  يهايو  به فلاسك  شان يكوچك كه  استكان  يهارا  اما چانداداده   بزرگ و  دار  ي.   تياهم  يكماكان 
  رهيو كره و كلوچه و غ  ريمثل پن  گريد  يهاينان و خوراك  ناندازند و در آيسفره م  يچا  ييرايپذ  ي گذشته است. آنها در مجالس برا

  دارد.  اريرا در اخت  يو خوردن چا ختنيه وارد شود، در كنار خود اسباب ركيهر مهمان، هر زمان كهيطوربه .دهنديقرار م
عروساقائل  يچا  يبرا  يخاص  گاهيجا  زين  ينييآ  يهامراسمدر    هاتركمن در جشن  مهم  يچاصرف    يند.  را    يبخش  مراسم  از 

نان تركمن  .دهدي م  ليتشك انواع  از  نيز  چاي  كنار  در  ميان ها  در  سنتي  و  روغني  مراسموعدههاي  مهمانيها،  و  بهره  ها  خود  هاي 
  برند. مي

ه  ها حاكي از آن است كدهد. يافتههاي علمي بين طريقه و ميزان مصرف چاي و سرطان مري ارتباطي مستقيم نشان مي يافته
بيشتر بوده است.  مصرف چاي در ميان افراد مبتلا به سرطان مري به طرز معناداري از افراد سالم، در يك گروه سني، اقليمي و جنسي 

اين در حالي است كه بين طريقه مصرف چاي هم تفاوت وجود دارد. بيشتر مبتلايان چاي را در يك تا دو دقيقه بعد از ريختن و در  



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ١٠٠ 

    

 

دقيقه بعد از    ٥تا    ٤درجه سانتيگراد و    ٦٠نوشيدند. اين امر در مقايسه با كساني كه چاي را در دماي زير  ه ميدرج  ٦٥دماي بالاي  
هاي مطرح شده، دهد. از نظر پژوهشگران در ميان فرضيه برابر احتمال بروز سرطان مري را افزايش مي  ١٠نوشند تا  ريختن آن مي

بسيار    فرضيه قابل قبول  است كه چاي  نفوذ اين  افزايش  نتيجه  در  به  داغ موجب آسيب و  ارتقا  پذيري مخاط مري گرديده و سطح 
دهد. بنابر مطالعات كهورت مصرف چاي داغ مهمترين عامل افزايش ريسك در جامعه مورد مطالعه عنوان شده  سرطان را افزايش مي

  است. 
  هاي طبخ و نگهداري غذا با مسئله سرطان گوارش ارتباط شيوه

مطالعات صورت گرفته در شيوه طبخ نشان داده است بين شيوة طبخ مواد غذايي و سرطان گوارش رابطه مستقيم وجود دارد. طبق 
هاي مركز سرطان ايالات متحده آمريكا طبخ غذا با حرارت بالا مانند سرخ كردن، كباب كردن و تنوري كردن، منجر به ايجاد  بررسي

  . ١شود وانات مورد مطالعه ميزا در حيهاي سرطانانواع جهش 
در مطالعات انجام شده در پروژه كهورت استان گلستان افراد مبتلا به سرطان مري در شرايطي انتخاب شدند كه تا حد ممكن 

مرغ  ويژه  احتمال مسئله ژنتيك در آنها از خانواده درجه يك منتفي باشد. نتيجه به دست آمده حاكي از آن بود كه براي اغلب غذاها به
و پياز درجه سرخ كردن و ميزان مصرف غذاي سرخ شده با حرارت بالا به مراتب بيشتر از افراد سالم بوده است. اين مطالعات نشان  

  دهد. كردني احتمال ابتلا به سرطان مري را افزايش ميداد كه طبخ در درجه حرارت بالا و استفاده مكرر از روغن سرخ 
ها از سرخ كردن و پخت مواد افزودني در حرارت بالا دارد. پخت گوشت در نظام آشپزي تركمنهاي سنتي نشان  شيوة طبخ نان 

  افتد. افتد كه در اولي گنداندن ناقص و در دومي پخت  ناقص اتفاق ميبيش از هرچيز به صورت سرخ كردن و كبابي كردن اتفاق مي
كردني و طبخ  ترتيب در شرايط سرخيشترين ميزان طبخ غذا بهكه در جدول غذاهاي سنتي قوم تركمن نيز بيان شد، بگونههمان

  تواند يكي از عوامل ارتقاي ريسك از جنبه تغذيه باشد. ناقص اتفاق افتاده است و مي
و گوشت نمك از نمك  بالا ميهمچنين استفاده زياد  را  ابتلا  تاريخي خود برد. تركمنسود، ريسك  ايلياتي و  ها به دليل زندگي 

  برند. از نمك در نگهداري و طبخ غذا بهره مي وفور به
افزايش ريسك سرطان  ازاين از رفتارهاي غذايي است كه در  اين شيوه طبخ و نگهداري مواد غذايي در قوم تركمن يكي  منظر 

  مؤثر است.

  گيرينتيجه
يافته مجموعه  مي از  بيماريها  در شيوع  تغذيه  نظام  كه  كرد  استنتاج  بيمارتوان  از جمله  نقش  ها  مطالعه  مورد  جامعه  در  ي سرطان 

نان،  عمده انواع  از:  است  آشپزي سنتي جامعه مورد مطالعه عبارت  در نظام  اوليه  مواد  بيشترين  داد كه  دارد. مطالعه حاضر نشان  اي 
تركمن ميان  در  مواد غذايي  ميان ساير  در  را  بيشترين حجم مصرف  نان  برنج. مصرف  و  قرمز  تاگوشت  امر  اين  دارد.  بع شرايط  ها 

هاي اعتقادي و باورهاي جامعه مورد مطالعه نيز در اين مسئله دخيل است.  اما در اين بين  ريشه   ها است،فرهنگي و اجتماعي تركمن
 اش كه تنور و آتش است، نزد قوم تركمن داراي ارزش و قداست است. ترين التزام فراوريزيرا نان و اصلي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 شوند. شودكه هر دو باعث بالا رفتن احتمال سرطان گوارش ميطبخ غذا در حرارت بالا منجر به ايجاد پلي هيدرو سيكليك آروماتيك آميناز، پلي هتروسايكليك آميناز مي ١
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ز دو جهت بر سلامت افراد مؤثر است. نخست مصرف زياد باعث شده است مواد غذايي مهم  مصرف نان در جامعه مورد مطالعه ا
هاي گوارشي دارند، از سبد غذايي حذف بشود؛ جات و مواد مغذي كه نقش پيشگيري در بيماريجات، سبزيجات، صيفياز جمله ميوه

 .هاي سنتي از نظر بهداشت و سلامت مناسب نيستهاي طبخ نانثانياً شيوه 
 جات و مواد غذايي فيبريك در سبد غذايي جامعه مورد مطالعه از عوامل ارتقاي ريسك سرطان است. عدم مصرف سبزيجات، ميوه 

هاي اساطيري است، از عواملي خصوص گوشت گوسفند،  كه در باورهاي جامعه مورد مطالعه داراي ارزش مصرف گوشت قرمز، به
   دهد.است كه ريسك بيماري را افزايش مي

هاي جامعه مورد مصرف بيش از حد نمك، كه در نظام باورهاي قوم تركمن امري مقدس تلقي شده و برگرفته از باورها و اسطوره
مصارف روزانه و چه با استفاده از آن براي جلوگيري از فساد مواد غذايي و نيز فرآوري مواد از جمله گوشت  صورتمطالعه است، چه به

 لي است كه ريسك سرطان را در جامعه مورد مطالعه افزايش داده است.قرمز و سفيد، از عوام
به چاي  مورد  مصرف  جامعه  در  را  مري  ريسك سرطان  بالابرنده  عوامل  ديگر  از  مطالعه  مورد  جامعه  در  بالا  حرارت  در  و  وفور 

 دانند.بوط به مصرف چاي داغ ميمطالعه شناخته شد. مطالعات بيشترين ضريب در بروز سرطان مري را در جامعه مورد مطالعه، مر
اين  تنوري كردن است.  و  بالا، كباب كردن  بيشتر شامل سرخ كردن در حرارت  مواد غذايي در جامعه مورد مطالعه  شيوه طبخ 

به وجود ميشيوه اوليه  مواد  در  انفعالاتي  ناقص، فعل و  در  هاي طبخ  بيماري گوارش  افزايش ريسك  به  آنها منجر  آورد كه مصرف 
 ه مورد مطالعه شده است.جامع

جهت نظام در جامعه مورد مطالعه وجود دارد. از اين    توان گفت بيشترين عوامل ريسك سرطان از نظر مؤلفة تغذيهدر مجموع مي 
 توان از مهمترين عوامل نمود و بروز سرطان گوارش در جامعه مورد مطالعه دانست.تغذيه را مي
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